


2 
 

 

 

 

 

 

 در شرایطِ اشغال
 ایمان گنجی

 

 فیگورهای پای صلیب ای برمطالعهآ. 
ها تغییر نکنند. مزه یه رطویت آمد از خانه زندگی کنی و مزه ییتوانی در رفتروند. نمیها از دست میمزه

ی اجتماعیِ افتادههای محله، یه گوشتِ آبهای آدمهای شهر، ادکلن، مغازهخوردن و نوشیدن و کشیدن توهوا، 
ی ازادگان فرهیخته و یورژوای مرفههای اشراف، میهمانِ حلقهراوی پروستِ مارسل دورویرت وایسته است. یرای 

یش یها مزه، دکناش را حفظ میو خدمتکار امین خانوادگی اندازداش چنگک می«خانه»که یه ریزترین جزئیات 
 ای یاشد که فیزیک مستقر زندگیچالهتوانست سیاهخیسیده میی چایماندند. یرای او کلوچهمی از این معنادار

نه شراب؛ »یا شدن یه مرزها و حدها را ممکن کند. ی ایدیتِ نزدیککشد تا تجریهروزمره را یه درون خود می
تا تنها  گیردقرار می نیچه در معرض گزینشِ یار اینسرتاسر تاریخِ زیسته و آنگاه « اندازد.آب راه میهمان را کارِ م

گرانه د، مجاز یه یازگشت یاشد ــ تا تنها تفاوتِ آفرینشکند میها را مشد  یی را مضاعف و شدتگوهر آنچه آری
را مات و محو کند. نه تاریخِ حافظه، نه تصویرِ انجماد، که جغرافیای خاطره،  منی خوردهی تراشیار دیگر چهره

 سریرآورد. ای یازیافتهزمانشود تا ای گم میزمان که تصویرِ سیلان.

ازحد، نفهمیدن معنای یرنده، ارتباطات ییش. دنیای مرا اطلاعات یورشاندازدنمیکار مرا همان آب راه 
سازد؛ دنیای مرا تزلزلِ زمین،  اجتماعی میسالامیسوسیس و تکه از ای تکههخانه، قرارداشتن در سلسل

م را یدنای که یخواهد سازد. آن عاطفهقلمروزدایی میدرحالقلمروی  خ فلسفه، یگانهارجاعِ سرتاسر تاریـمادر
هد م سوق داکنونهای یازتولیدی و محزون یه سوی فراموشی فیزیکِ مستقر عاطفه یلایهلایه از میان انبوه

ای ای کوئیر، عاطفهای خواهد یود چندرگه، حاصل لقاح مقعدی لطافت و ظرافت و خشونت، عاطفهعاطفه
 ثبات و قراردادییی متزلزل، یی«ما»ی محو چهرهیر ست که من پیشاپیش همه در شرایطیو این هیولایی.

 .شودنمایی مییرهم

یود؛ و « نسبت یه یادهای وزان از خارج شجهل»پروست در  شد همراه یا یاتای نوشت که محدودیتِ می
شنوم: من دارم کش را مینویسم، صدای رعد و یاد زوزهوقتی می»توانم فانتاسم خودِ او را تصاحب کنم: می
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هایی را که طی زمان از فراز زمین کنم، انفجارها را، طوفانکنم، سروصداها را حس میدرونِ خودم را تماشا می
نوردند و های مهیب مرا درمیکه نعرهحالیدرکران، کران، در آسمانی ییدر زمانی ییچنین اینگذرند. درمی

دنیا  هایی تندوتیز یهکنم در دوردستِ تکانهاس میاحسخون را،  کنند که قلب  قدر آسان منتشر میمرگ را همان
 (.ی نیچهدرباره)یاتای،  «ازحد خشن هستندم ییشهایی یعید که یرای اکنونتکانه آمدم ــ

های ر یدنیخارج  کیهانیِ  هایطوفان اثریِ ییو  ها اکنون یرای ما ییش از حد تندوتیز خواهند یود؟کدام تکانه
قلمروی  یگانهزمین، است تا ی حیوانی ما توانستهگونه است؟چنین یودهاین دیگر کدام عصرِ  انسانِ 

طبیعت  ی زمین،شدن کرهدر عصر گرم حالانیز یه لرزش اندازد. را  ،پراکسیسِ انسانیقلمروزدایی درحال
ت عاملی رد  »دهد که در آن هایی نشان میدور از عاملیت انسانی که امر والای کانتی یود، واکنشمهارنشدنی و یه

« علمی»شواهد  در یرایر تمامِ همین عاملیت حال، عینو در ــ عاملیتی خودنایودگر. 1خوردچشم مییه «انسانی
مشریانه بیترین شکل ممکن کلیه نیهلیستیهم یودند، « معتبر»کشیدن این صفت ی یدکواسطهکه پیشتر یه

نماد حکم  ، و زمانییردندشباهت می های دورازدسترسایزدها یا غولیه زمانی اگر اجرام آسمانی  کند.عمل می
  .استهایش را ریختهروی آنها پرچم نصب کرده و زیالهاکنون انسان معاصر ، یودند یرای کانتوالا اخلاقی 

واقعیت دهشتناکِ کشتار را یه عدد و خط  ،نیز از سوی دیگر ــ کدام ما؟ گونه = ما؟ ــ« ما»ی جنگیدن شیوه
و مرزهای متعارف یین دوران جنگ و دوران صلح، یا حتی جنگ در ییرون و درون قلمروی یک  قرمز یدل کرده

های نمایش یازیهای واقعی را در صفحهانسان ی یدون سرنشین  های پرندهماشین است.یین یردهرا از کشور 
گر فرقی هم دیهای جنگ خیایانی تاکتیکجا هستند. ی عملیاتی همهنیروهای ویژهکنند. کامپیوتری سلاخی می

جنگ یه شکافی یدل شوند. یین تظاهرات معترضان داخلی یا جنگ شهری در کشور تحت اشغال قایل نمی
ها ییخشسرمایه در کثرتی از تبلورها و فعلیتکند: جنگ داخلی ها عبور میی جامعهاست که از درون همهشده

ی مان یه وضعیت کنونکدامدیگر هیچ مان را انتخاب کنیم،جبهه، دقیقاً وقتی یاید اما حالا در سرتاسر جهان.
یکِ نیواسپ واردِ ی تازه؛ واژهاستیدل شده یرای وضعیت جدید «دولتیِ  فهمِ »نام یه  امنیت   :گوییمجنگ نمی

جاحاضر همه ی جنگِ ی شروط معاصر مسئلههمبستهضرورتاً  نویی خودآیین فهمِ هر  از سوی دیگر،. زمانه
کنیم؛ اشغال زندگی می شرایطِ ما در »کند: چنین توصیف می ی مخفیکمیتهوضعیتی که ی است؛ همبسته

 (خیزش در راه)« اشغال از سوی پلیس.

ها حتجراشکل یعیدی تندوتیز نیست؟ حدخشن و کدام تکانه یهازکدام عاطفه در چنین شرایطی ییش
ت که سعمق زیادشان ردیگواهِ و زده یاشیم. ند که یا نگریستن یه درونِ خودمان از چیزی شگفتاتر از آنعمیق

، که پس خواهد نو شودگوشتی که می ؛کرده، قرمزشکافته، ورم گذرانند. پوستِ یدن اجتماعی یرجا مییر پوست 
در دیگر قدر در معرض اشتدادهای خارجی قرار گرفته است که : گوشتی که آناز درون در حال انفجار است

                                                            

 گاه کنید به:. ن1

Latour, Bruno. Agency at the Time of the Anthropocene.  New Literary History 45:1. 
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های س ییکن است: همان گوشتی فرانسیی تنانهگرفتنِ مطالعهپی مسئله. نخواهد یود« راحت»هیچ موقعیتی 
  (.4411« )یر فیگورهای پای صلیب مطالعه سه»ی افتادهازریخت

  تخیلیدیستوپیایی و علمی رمان ،فیددر های آخرالزمانی آدمای، یتوان ی چنین مطالعهشاید در ادامه
هایی آخرالزمانی که سطح یدن آدمرا فهمید؛ نوجوانان ــ های کودکان و ی داستاننویسنده ــ ام.تی.اندرسون

شکلی آنها یه؛ شوندتدریج ظاهر میهای مختلف است که یهشیده از زخمدر حال تخریب و پو شانهمه
ای که فهم زمان و مکان را یا ، آیندههستند ی آمریکای آیندهگرفتههای دنیای شتابجراحتاللفظی تحت

تحقق امکان جایجایی یسیار سریع  و نیز ،آن چیز آنلاینو دریافت تمام اطلاعات یک چیز کردن دیدن منطبق
 ها،این جراحت پیشرفتِ  تنها راه سدکردنِ  تناقض آنجاست که و .استهای نجومی مختل کردهیین فاصله

 هایاست وگرنه گوشتِ یدنت از دل زخم های ییمهو فرمانبرداری از شرکت گرایینطق مصرفدادن یه متن
سوی و علیه گوشتِ نو ــ همان تناقض آغازین مارکس و نیچه، یازار آزادی که سرمایه: یهریزد. ت ییرون میپوست

ی این یعن اما تناقض  گر نایودی خویش خواهد یود. کنش گور خودش را خواهد کند و نیهیلیسم واکنشی که خود  
دهند. چنین ی حتمی یا غایت موعود تحت هر شرایطی خبر نمینیستند؛ آنها از نتیجه انگارانهادعاها غایت

شناختی یرای نقدِ درونماندگار و قطع امیدکردن از شناختی و روشهستی ستهایی صرفاً فراخوانیتناقض
جودِ موازپیش همانیِ که همواره یا ساختنِ تضاد از خلال ارجاع یه این یانگاری دیالکتیکمآیی و پاکیزهزاهد

توان از آنجا یه داخلِ سرمایه حمله د. یک خارج که میگویسخن مییالفعل « خارج  »، از وجود یک دیگری
 .ها را از کثافت معاصر پاکیزه نگه داشتتوان آنجا دستکرد؛ یک خارج که می

 

 هاسازیب. پلیسی
دگی نما در شرایطِ اشغال ز» این یاشد که ی مخفیکمیته طبق تعریفِ  ماکنونیِ  وضعیتِ  طِ وشریکی از اگر 

مان حلیلتهای اشغال و پلیس را دریاییم تا یار دیگر یاید یتوانیم معنای ضایطه ،«کنیم؛ اشغال از سوی پلیسمی
 .محدود نشودقانونِ متعالی  کم ونقدِ ایدئولوژی، قدرتِ حای شدهسلبی و تثبیتهای رزم هصرفاً ی

ی ر پروژهد فوکو گری است.های والاتر روشنی شکست ارزشامروز آشکارترین نشانه نیروی اشغالگرِ پلیس  
 درکه  نامیهای سیاسی فرد یه تبارشناسی پلیس پرداخت؛ ی تکنولوژیهای عمرش دریارهآخرین سال

های ــ یه تکنیک در قرن نوزدهمصلب  شدن یه نهادییدلی اول ــ پیش از در وهله او تبارشناسی
در دوران  هفدهمقرن اوایل پردازان یکی از نظریه، تورکوئه دو ماینه. کندمییخشیدن یه فرد اشاره انسجام

 ــ کنداره میاشپرداز نوعی پلیس اتوپیایی عنوان نظریهیهکه فوکو یه او ــ جنینی یورژوایی  گیری دولتِ شکل
د زندگی را که یای کشدتصویر مییه  «یرای رشد و شکوفایی احترام مدنی و اخلاقیات عمومی»پلیس را نیرویی 

ایط مردم ها و شروضعیتپلیس یه تمام »نویسد که می تورکوئهایجایی مدیریت کند.  همشکلی سلبی و یه هم
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امور مالی،  آنی وظایف و حیطه« گیردده میدهند یا یرعهها انجام میدواند، یه هر آن چیزی که آدمشاخه می
  «.انسان است ی حقیقی پلیس  ایژه»یه یاورِ او شود. قضایی و ارتشی را شامل می

یرخوردار  مدرننیروی پلیس نخستین از  پاریس، 4144در  تورکوئه« اتوپیایی»های یک قرن پس از ایده
یک ی ان. دلامار، نویسندهشد. آن یه یحث گذاشته میهای عملی زمینههای راهنما و در کتاب یودشده

گیرد و گستره یا سرتاسر دستگاه اداری درنظر میرا هم این نیرو، (4274دستورالعمل یرای پلیس پاریس )
، امنیت عمومی، هنرهای کالاهای ضروریی های کتاب او از دین و اخلاقیات، تا سلامت، عرضهزیرفصل

لان چیز، در سطوح خرد و کگیرد. پلیس یاید یر همهفقرا را دریرمیی مسئلهارخانه و کارگران کمدیریت زیبا، 
چیزِ هر یر»و « پلیس یاید یر هرچیزِ مریوط یه شادی انسان»نویسد که نظارت و مدیریت کند. دلامار حتی می

ریف تع« هایین انسان یان  درجر» های اجتماعیِ را نیز یر حسب نسبت« جامعه»و « گر جامعه نظارت کندتنظیم
کار قرن هفدهم نیز، در مراسم یادیود یرای فرانسوی محافظه« روشنفکر»نل، یرنار لو یوویه دو فونته کند.می

[ عظیم و متلاطم multitudeای ]کردن انبوههدادن و متوقفنهایتاً حرکت»پلیس پاریس، کار پلیس را رییس
ش روحِ شکلی موثر و تقریباً نامحسوس نقیاید دائماً یهپلیس »نل، ونته. یه یاور فداندمی« دید خویشطبق صلاح
ی طهواسیه»ست که «اراذل و اویاشی»شامل آن که این انبوهه ، چرا«را یازی کند ی متلاطم[ن انبوههاین یدن ]ای

نادار غیرمعسروصدای  دند و عادت دارنشویرانگیخته می تفاهمیسیار سست و غالباً مبتنی یر سوء منافع
[nonsensical noise[ را جایگزین گفتار ]discoursکن ]2«د.ن 

های خواهد یر نسبتست؛ خرد تعلیمی که مید مدرن روشنگریر  دولتِ پلیسی در واقع اتوپیای خِ 
ثمار، مراتب، سرکوب، استاش را تحمیل کند. سلسلهمند دولتیچارچوب نظامانسانی  ریزِ آشویناک، تصادفی و 

حاصل  ،و هزاران مورد دیگر در این فهرست، هاسوژه داشتنارزش یا یودنگیری یر سر دورریختنیتصمیم
ی رحمانهپردازی شده که نقدِ ییچنان اسطورهاست؛ عقلی که آنست که عقل روشنگری نصیب ما کردهاتوپیایی

هر ییانی  «عمود»ی خود را تاریخاً معنادارشدهعقل روشنگری گفتارِ است. النبی یافته ش حکم سبنپردازانظریه
چیزی نیستند مگر  شاز نظرهای افقی انبوهه سیاست؛ و ملودی موسیقیِ  داند: هارمونیِ در جامعه می

ی معناییر یی نهقراردادن آنتاگونیسم سروصدا ]نویز[ در یرایر گفتار و  سروصدای غیرمعنادار. انتخابِ 
[senselessیلکه یر غیرمعنا ][ داریودنnonsensical .دقیقاً همان خطِ جنگ طبقاتی است ،] 

 رهای غربِ متورم ایتدا دهای ایدهپردازیهای انضباطی و درامو البته خطِ جنگِ ضداستعماری. تکنیک
 کشورها اینخشمگین های ترین نیاز کاپیتالیسم مدیریتِ جمعیتکه فوریمناطق استعماری آزمایش شد، چرا

های سرمایه را یه ی فقرای استعماری در کنار فقرای کشورهای استعمارگر چنان جریانیود. مقاومت و مبارزه

                                                            

 تبارشناسی پلیس رجوع کنید به: ی درباره. 2

Foucault, Michel. Technologies of the Self. Edited by: Luther H Martin, Huck Gutman, Patrick H Button. The University of 

Massachusetts Press. and Nowotny, Stefan and Raunig, Gerald. On Police Ghosts and Multitudinous Monsters. at: 

http://eipcp.net/transversal/0508/nowotnyraunig/en 
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های ی استعمارگر یازگشت تا پایههاسرزمین خودِ یه سرعت یه « پلیس»های آن در قالب لرزه انداخت که واکنش
یود ــ ط یحران را در آن پیشاپیش دائمی کردهها شراینویزها و ملودیشناختی ـــ که تنش صوتملت را ـدولت

 تثبیت کند. 

ستند، معنا نیز کم نی های تشخیص و تفسیر و نشرِ و دستگاه«. ما»شماری وجود دارد، اما نه یرای های ییزیان
/فقدانِ طهحولِ نق چرخیدنِ خود را آنهایی که تمرکز ترتیب، یدینکدگشایی نیست. قایلحال سروصدای ما اینیا

 زدنی وقتِ حرفتقسیمِ عادلانه شان رای سیاسیاصطلاح پروژهدهند و یه[ قرار میsovereign] حاکم متعالیِ 
 مکانِ  زمان ودرست طرح کنند: توانند مسئله را کنند، هرگز نمیتعریف مییازنمایی  آپاراتوسِ های از تریبون

چیزی یه جز نویزهای نامعنا و  سوءفهم دارند وها و منافع مسلط نسبت یه ارزش ی کهاویاشواراذل
، و یدتر آنهایی هستند که کماکان. است، پیشاپیش از این پروژه حذف شده«گویندنمی»کدگشایی غیرقایل

گذارند نار میشان کیخشهای رستگاریی ایدهاز دامنه پرولتاریالمپن های فقرا را یا لفظِ همچون ژیژک، شورش
های سرمایه را وارد مثلث ی فراری از مرزیندیهای تیرهخواهند یدنزدن یه روانکاویِ پناهجویان، میو یا دست

 داند، در اینجا ادغام نخواهد شد.اختگی نمی خوانیم: هرآنکهچنین میردرِ اروپای افلاطون ادیپ کنند. یر س  

 البهاشغالِ مادی و مرئی و ساز یک سو، دارد:  و فراملیتی معنایی دوسویه اشغال پلیسدر « اشغال»ینایراین، 
اه این نسبت ، خوپردازدموجود مییه منظور حفظ و یازتولید یک نسبتِ قدرتِ ازپیشقلمروگذاری و تسخیر که یه 

اشغالی  دیگر،از سوی  ؛یک قلمروی خاص هایی از سیاره یرقرار یاشد یا خواه یین جمعیت و حاکمیتِ یین منطقه
و همزمان  [selfخواهد روحِ گوشتِ متلاطم اجتماعی یاشد، خود ]میکه دهد نیز رخ می غیرمادی و عاطفی

ی کردههای جهان اشغالآفریند و ینایراین سوژهخط سویژکتیوسازیِ خاص خودش را مید، زآن را یسا سوپراگوی
 یاشدتهشتنها یک خط سویژکتیوسازی مستقیم وجود داقرار است در اتوپیای پلیسی  کند.خود را )یاز(تولید می

 یاشد.  و هارمونی  تنها فرمِ موسیقیِ سیاسی جمعیت

ی توانست همگونگای نمیاز ایتدا کاذب یود. هیچ نیروی تعلیمیخورده یا آن و وسواسِ گرهمسئله اما این 
 یدل شد،گذاری محال یه  «ملت»یه  «جمعیت»تبدیل تحمیل کند.  جمعیتمطلوب دولت یورژوایی را یر 

مگر در تخیل  که نشتی نداشته یاشد ــ ی در حال تعادلی وجود نداردکه هیچ سیستم یستهچرا
ای هاش را یه فرمملیـهر جمعیتی مازادهای نا و نشتی دارد هر نظامی  ر پیشرفت. دانشمندهای عصـیوروکرات

 کند. گوناگون تولید می

توانست اتوپیایی یاشد که از خلال نهادهای کاپیتالیستی تحقق پیدا نی پلیس هرگز یه همین خاطر، ایده
 عنامکاران روشنگری و کلیددارانِ ای نامعنا همواره یه نفع منافعِ محافظهعده« یسیار سستِ منافعِ »کند تا می

، ردیندیِ آغازین در خود نهفته دااش را یا این صورتشرایط جنگِ داخلی یودنِ دولتِ پلیسی دائمیتسخیر شود. 
ا دقیقاً یه همین دلیل، اکنون پلیس ایداً زندگی ر .گیردهای انبوهه شکل میکه پیشاپیش در واکنش یه ملودیچرا
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ه یر همان انبوه یتواند یگذارد، و یه لطف پافشارهای جمعی و تکین ما نمیگوییدر دست ندارد، تاثیری یر آری
 است. ش، یه موضعی کاملًا سلبی در قلمروهای خود عقب رانده شدهغیرمعناداریودن

عنوان دارد. پیش از آن یاید یه رسمیت شناخت که ما یهرا پلیس  دیدن  نتنها یک انقلایی حقِ  یا این حال،
یر دیوارها و  های خمیدهاز سایهها هنگام یازگشت یه خانه ایم، که اگر شبیایی شدههای پلیس موضعسوژه
ی قدرتِ درونیِ روانِ ما را ترسیم، تنها یک دلیل دارد. رایطههای آیی و قرمز میهای تنگ و از چراغکوچه

 گی یاشد.زندخواست در اتوپیایش پلیس نامی یرای است که میسیستمی تحت تأثیر قرار داده انیایمگالوم

در یک سوی جنگ داخلی قرار را نامتعین اجتماعی کان زندگی و گوشت سنتی زیرزمینی وجود دارد که کما
نژادها را، جمهوری آنان را که مالک چیزی هستند، ینیان نهاد؛ علیهِ یدنِ افلاطونی که جمهوریِ یه: علیهِ دهدمی

و  دیکموییمینی دیونیزوس، سنت زیرز. هامراتب عمودیِ اندامو سلسلهی متعالی، عقل فرمانروا، یدنِ ایده
نسبت »ی خود را فهمِ یاید رسالت آیندهای مرزی که یتواند یه چنین سنتی ییندیشد، فال. اندیشهسِ ا  ش، آهای
 .شودمیها روی خودشان این یدن نشدی یگذارد که مانع فرویسته«آزاد
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